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آیات 1 تا 33 
اين سوره رسول خدا )ص( را به دنبال تهمت‏هاى ناروايى كه مشركين به وى زده و او را 

ديوانه خوانده بودند، تسليت و دلدارى م‏ىدهد، و به وعده‏هاى جميل و پاسدارى از 
خلق عظيمش دلخوش م‏ىسازد، و آن جناب را به شديدترين وجهى از اطاعت مشركين 

و مداهنه با آنان نهى نموده و امر اكيد م‏ىكند كه در برابر حكم پروردگارش صبر كند.
آیات 34 تا 52 

ايـن آيـات دنـبـاله تـهـديـدهـايـى اسـت كـه دربـاره تـكـذيـب گـران رسول خدا )ص( كرده بود، 
و عذاب آخرتى آنان را به اين بيان مـسـجـل مـى سـازد كـه مردم با تقوى در بهشت هاى 
نعيم هستند، و اينكه تكذيب گران و متقين يكسان نيستند، پس نمى توانند اميد 
كرامتى از خدا داشته باشند، و چون مجرمند آنچه هم از نـعـمـت هـاى دنـيـا در اختيار 

دارند استدراج و املاء است نه نعمت و كرامت، و نيز در اين آيات رسـول خـدا )ص( را امـر 
مـى كـنـد بـه ايـنـكـه در بـرابر حكم پروردگارش صبر كند و اين امر را تاكيد مى نمايد.                          
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غرض سوره

تا به  حال عمل خوبی را دیده اید که به هدف و غرض خوب خودش نرسیده باشد؟ قطعا بله! اگر از این حیران هستید که 
چه چیز باعث شد سرنوشت این کار خوب و خیر چنین بد رقم بخورد باید کمی بهتر ببینید و بشنوید. آنچیز که ندیده اید درست 

همان چیزی بود که باید می دیدید. درست همان چیز که توانست این عمل خیر را زمین بزند. آن چیز که سرنوشت اعمال مارا 
رقم میزند، آن چیز است که از عمل ما دیده و شنیده می شود.

اکثر آنهایی که به خیر بودن عملشان اهمیت می دهند ، به آن چیز که از عملشان روئیت می شود هیچ اهمیتی نمی دهند.
این طور می شود که به یک باره همه آن سعی که برای خیر بودن عملشان کرده بودند را همچون خاکستری سیاه می بینند.

آری آن چیز که از عمل ما روئیت می شود به تنهایی توان آن را دارد که حتی عمل خیر مارا هم تبدیل به شر کند و ای کاش که 
انسان خاکستر اعمال بی اخلاق خود را در همین دنیا ببیند و در صدد جبران برآید که والعذاب آخره اکبر لو کانوا یعلمون!

اما اخلاق چیست؟
اخلاق همان چیز است که از عمل انسان دیده میشود. اخلاق صورت عمل است. همان ظرفیتی است که توان جریان سازی  
ونظام سازی را به عملمان می دهد. همان فلسفه بعثت است. همان چیزیست که خاتم نبیین)ص( توانست با توجه به آن  

انسان هایی را از قعر چاه ضلالت به اوج آسمان هدایت برساند.
، قابل اتکاء  خلق جمع خلیقه است یعنی خلق و خو های شایسته و پایدار و تثبیت شده. اخلاق اگر خوب هم باشد اما نا پایدار

نبودن و بالا و پایین شدنش اذیت کننده است. وحالا ربی به بنده اش میگوید لعلی خلق عظیم .
اگر میخواهید ببینید  اخلاق چیست و چگونه میتواند عمل خیر را به مقصد والای خویش برساند ، کافیست رسول را روئیت 

کنید، کافیست آن اول صادره ی الهی را که خداوند اخلاق را در وجود او معنا کرد را، روئیت کنید.
حتی می توان گفت اخلاق رسول بالاتر از خلق عظیم است. او می تواند با نگاهی از بالا انتخاب  کند که الان وقت مهربانیست یا 

گذشت یا قاطعیت.  یا کمک کردن به جا و یا کمک نکردن به جا.
فهم تو از اخلاق مطلق چیست؟! رسول را چگونه میبینی؟ ذکر را چطور؟قرآن را چطور؟!

طبیعیست کسی که هیچ نسبتی با اخلاق ندارد در مواجهه با تجلی مطلق اخلاق ، مفتون باشد و اورا مجنون بنامد. 
اری از او انتظاری فرا تر از این هم نمیرود.                                                                                                                                                 نویسنده :محمد حسین زارعی

متن ادبی
ل و ا سته  د

     سفيان بن سعيد ثورى روايت كرده كه از امام صادق )ع(:
تفسير حروف مقطعه اول سوره‏ها را پرسيده، و آن جناب فرموده: اما حرف »نون« كه در اول 

سوره»ن« است، نهرى است در بهشت، كه خداى تعالى به آن دستور داد منجمد شود، و 
منجمد گشته مداد شد، و به قلم فرمود تا بنويسد، قلم آنچه بوده و تا روز قيامت خواهد شد 
، و قلم هم قلمى است از  در لوح محفوظ سطر به سطر نوشت، پس مداد مدادى است از نور

. ، و لوح هم لوحى است از نور نور
اصبغ بن نباته از امير المؤمنين )ع( روايت كرده:

، و كتابى از نور  « فرمود: منظور از قلم، قلمى است از نور َسْطُرُو�نَ مِ وَ ما �ي
َ
ل �قَ

ْ
 كه در تفسير آيه»�ن وَ ال

.»
ً
كه در لوح محفوظ قرار دارد، و مقربين درگاه خدا شاهد آنند،  »وَ كَف‏ى بِالِلَّه شَهِيدا

 رسول خدا )ص( در فضیلت این سوره فرمودند:
 هر  کس سوره قلم را قرائت نماید خداوند ثواب افراد خوش اخلاق را به او عطا می کند. 

از امام صادق )ع( نیز در این باره روایت شده است:
 هر کس سوره قلم را در نمازهای واجب یا مستحبی قرائت کند هیچگاه به فقر مبتلا نمیشود 

و پس از مردن از تارکیی قبر در امان خواهد بود.

روایات

... سوره مبارکه قلم، راجب قلمی]است[ که            
سطر می کند.قلمی که اون آیات الهی را سطر 
می کند.قلمی که سرنوشت انسان ها را سطر 
می کند.در بقیه سوره ها به کتاب اشاره شده 
ولی در این سوره به قلمی که اون آیات را سطر 

می کند اشاره شده و این خیلی مهم است 
یعنی اون عامل اصلی که نازل کننده ی اون 

مقدراته. ..قسم خورده به قلم و اون چیزی که 
اون قلم سطر مکیند. بعد جواب قسمش خیلی جالب تر ]است[ 

که ای پیامبر تو به نعمت پروردگارت مجنون نیستی. ظاهرا عده ای 
ایشون را مجنون خطاب کردن.

برای شنیدن صوت کامل به آدرس www.sorehname.blog.ir مراجعه کنید.

کلام اساتید

م و د سته  د

. پیامبر دنبال سر این ها نرو. حالا  �ن �ی �ب طع المک�ذ لا �ت �ف
چرا میگوید دنبال سر این ها نرو؟ نه اینکه پیامبر 

میخواستند دنبال این ها بروند؛ به خاطر اینکه 
داشتن تلاش می کردند پیغمبر کوتاه بیاید. خدا 
این را میگوید که حساب کار دستشون بیاید که 
دته�ن  پیغمبر یک قدم عقب نمی نشیند. والدو لو �
. خیـــــلی این آیه مهمه!! دُهن می شود  و�ن دیه�ن � �ف

ماست مالی کردن. به پیامبر میگن حالا شما یک 
ذره کوتاه بیا دیگه. یک ذره کوتاه بیا در حوزه اخلاقه. یک ذره تند 

حرف بزنیم. نه اینجا جاش نیست نباید حرف بزنیم. حالا خب شما  
یک چیزی بگو دل ما خنک بشه. نمیشه باید صدق داشت. حالا 

نمیشه آدم دشمنش را که میدونه خیلی خبیثه چهارتا دروغ بهش 
ببنده که زود تر نابود شه؟ نه نمیشه! بابا خب ببین این داره پدر 

اسلام را در میاره! حالا چه اشکال داره اونا که تو رسانه هاشون صبح 
تا شب دروغ میگن ما هم تو رسانه هامون دوتا دونه دروغ بهشون 

بگیم. نه نمیشه! بابا خب اگه ما دوتا دونه دروغ بهشون نگیم خیلی 
ضربه می خوریاما!! بخوریم...

برای شنیدن صوت کامل به آدرس  www.sorehname.blog.ir مراجعه کنید.

کلام اساتید
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 )15( �نَ لِ�ي وَّ
أَ
�

ْ
رُ ال سَاطِ�ي

أَ
الَ �

ا �قَ �نَ ا�تُ هِ ءَا�يَ �يْ
َ
لىَ‏ عَل �تْ ا �تُ �ذَ �إِ

نشانه تکذیب این است که وقتی آیات برایش تلاوت        
می شود می گوید افسانه های اسطوره ای از آدم های قدیمی 
است. در صورتی که افسانه ها ساخته ذهن بشری و تخیلات 
ج از واقعیت  او هستند و اسطوره سازی ها پر از غلوهای خار
است. اما قرآن را از روی لوح محفوظی تلاوت می کنند از وحی 

قلم اساتید

خدا تلاوت می کنند و قصه های من درآوردی نیست. شخصیت هایش واقعی است و قهرمانی هایی که کرده اند 
ج از توان خود فرض می  یا مورد انتظار خداست که بکنند بر اساس حق و در توان بشر است.  کسی که چیزی را خار

کندمی گوید اینها افسانه های حماسی از قصه های قدیمی است.  اما خداوند طی کردن عقبه های سخت و بلند را در 
توان انسان می داند و به کمتر از سجده یعنی رسیدن به نهایت عبودیت، برای او راضی نمی شود. چنین کسی توان 

بالای انسان برای طی بالاترین مراتب رشد را تکذیب می کند. و وحی بودن و آیه بودن کلام انبیا را قبول نمی کند تا ناچار 
نشود توان های بالایی که دارد را فعال کند.                                                                             نویسنده: سرکار خانم ادیب

مصطفی؛ خواستنی ترین پیام آور برخواستن  » نگاهی امت گرا به حیات شریف پیامبر اعظم )ص( «
مصطفــی)ص( خواســتنی تریــن پیامبــر اســت. کــه تمنــای او باعــث قیــام الله در بشــریت مــی شــود. هــر جنبــه ای از 
زندگــی او انســان را بــه ایســتادن و برخواســتن وا مــی دارد. بــا صبــر دربرابــر آزار هــای دشــمنان و مــدارای بــا یارانــش، 
بــا برانگیختــن هــا و کیپارچــه ســاختن امــت بــر محــور امامــت اهــل بیتــش)ع(، خــدا را خواســت و بــه نــام خــدا و 

بــرای خــدا و بــه واســطه ی یــاری خــدا، ایســتاد و قیــام کــرد و قیامــت مــی کنــد. 
نویسنده: کاظم حاجی رجبعلی             انتشارات: قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام

www.quranahlebayt.com           .برای تهیه کتاب مصطفی؛ خواستنی ترین پیام آور برخواستن به سایت رو به رو مراجعه کنید
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ff     نکات ناب از المیزان فی تفسیر القرآن 
ff    شرحی از دعای مکارم الاخلاق 
ff    زیرکی در میدان انتخاب - جدیت و انعطاف 
ff    هم قلم با شهدا 

68 اُمین سوره قرآن
محل نزول مکه
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ــا اخلاقتــان  ... واقعیــت این]اســت[که انسان]اســت[ و اخــاق. خیالمــان را راحــت کنیــم از همیــن اول! شــما چــه در حیــات دنیاییتــان چــه در حیــات برزخیتــان و چــه در حیــات ابــدی و قیامتتــان همــه جــا ب
هســتید.آن چیــزی کــه زندگــی دنیــا را بــرای انســان تحمــل پذیــر ]مــی کنــد[ و هدفمنــد] مــی کنــد[، اخــاق ]اســت[ اونــی کــه بــرزخ انســان را بهشــت مکینــه یــا جهنــم اخــاق ]اســت[ و آن چیــزی کــه حیــات ابــدی مــارا 

انتظــام میدهــد اخــاق] اســت[ حتــی افعــال مــا منشــعب از اخــاق ماســت... فرمــود قــل کل یعمــل علــی شــاکلته ایــن آیــه قــرآن] است[.شــاکله ی عمــل همــان اخــاق ]اســت[...
خ با اون صورت بندی اخلاقیمون حضور پیدا مکینیم چون این جسم که همینجا جا می ماند . سپرده ]می شود[ به خاک. منی که منتقل ]می شوم[به محیط بعد الدنیا که منزل  یادتان ]باشد[ ما در برز

اولش برزخ ]است[، در واقع اون ساختار روحی و روانی من ]هست[. اون چیه؟ همون اخلاق]است[.لذا شما همین خودت هستی منتها پرده برداری شده در برزخ. این پرده ی جسم برداشته ]میشود[ و 
شما اونجا اون قواره ی شخصیتیتان حضور و تجلی پیدا ]می کند[ و با او زندگی می کنید. یادتون باشه ما کلا با شاکلمان هستیم. قل کل یعمل علی شاکلته. اینها را عرض کردم بگم همش اخلاق]است[ 

... و خوش به حال آنهایی که این مسئله را درک کردن و خوشون را در امتداد برزخی، اولا و در امتداد قیامتی، ثانیا ببینند و با توجه به حیات ابدی و قیامتیشان خودشان را محیا کنند و بسازند. شما 
دوست دارید چه شکلی باشید؟ شما در این دنیا میتونید در اون چهره برزخی و قیامتیتون مداخله کنید... اساس همه مسائل اخلاق است و صحیفه سجادیه ]میخواهد[برای ما این بهشت اخلاق را 

					                   صحیفه سجادیه - به کلام:حجت الاسلام حاج علی اکبری    ترسیم ]کند [. 

ح دعای مکارم الاخلاق شر

حق اســتاد )رهبر علمی(
 امــا حــق كســی كــه تــو را تعلیــم مــي دهــد بــر تــو آنســت كــه در تعظیــم و تكريــم و احتــرام او كوتاهــي نكــرده؛ 
محضــر و مجلــس اورا بــزرگ شــماري و بــه نحــو احســن بــه گفتـــار او در حــال درس گــوش فــرا دهــي و بــا 
پیشــاني بــاز ازگفتــارش و درســش اســتقبال كنــي. بــراي آنكــه بتوانــد در آمــوزش تــو موفــق باشــد تــو خــود نیــز 
اســتاد را در ايـــن امــر كمــك كـــن بـــه ايــن بیــان كــه در حــال درس و شــنیدن ســخنان اســتاد؛ ذهنــت را كامــل 
آمــاده كــن و دقــت داشــته بــاش و قلــب و دلــت را بــراي پذيــرش آنچــه مــی شــنوي پــاك بگــردان و خاطراتــت 
را در آن حــال فرامــوش كــرده بــه لذايــذ و امــور شــهواني فكــر نكــن. و بــدان كــه تــو از طــرف معلــم و اســتاد 
ــه غیــر خــودت منتقــل نمائــي و بايــد همانطــور كــه شــنیده اي  ــا آنچــه را كــه از او مــي آمــوزي ب رســالت داري ت
ــا بــه آن اضافــه نكنــي و قوتــي نیســت مگــر بــه خداونــد متعــال. بــه ديگــران انتقــال دهــي و چیــزي از آن كــم ي

حق برادر
 و امــا حــق بــرادرت ایــن اســت کــه بدانــى او بــه منزلــه دســت تــو اســت کــه بــا آن کار مــى کنــى، و پشــت و تیکــه 
گاه تــو اســت کــه بــه او پنــاه مــى بــرى، و عــزت توســت کــه بــه او اعتمــاد مــى ورزى، و قــوت و نیــروى تــو اســت کــه 
بــا آن دفــاع مــى کنــى. او را بــه عنــوان ســاح در نافرمانــى خــدا بــه کار مگیــر، و از او بــه شــکل ابــزارى بــراى ظلــم 
ــراى  ــى ب ــر علیــه دشــمنش کمــک کار، و حائل ــار بــاش و ب ــاره خــودش ی ــه آفریــدگان خــدا، ســود مجــوى. درب ب
رهانیــدن او از تســلط شــیطان بــاش، و حــق انــدرز او را بــه جــاى آور، و بــراى رضــاى خــدا بــه او را کــن . اگــر منقــاد 
پــروردگارش شــد و بــه خوبــى پذیــراى او گشــت کــه بســیار خــوب اســت، و گرنــه خــدا نــزد تــو گرامــى تــر باشــد«.

حق مادر 
امــا حــق مــادر برتــو آنســت كــه بدانــي او حمــل كــرده اســت تــو را نــه مــاه، طوريكــه هیــچ كــس حاضــر نیســت 
ايــن چنیــن ديگــري را حمــل كنــد و بــه تــو شــیره جانــش را خورانــده اســت قســمي كــه هیــچ كــس ديگــر حاضــر 
ــا گوشــش چشــمش، دســتش، پايــش، مويــش، پوســت  ــا تمــام وجــود، ب نیســت اينــكار را انجــام دهــد و ب
بدنــش و جمیــع اعضــا و جوارحــش تــورا حمايــت و مواظبــت نمــوده اســت و اينــكار را از روي شــوق و عشــق 
انجــام داده و رنــج و درد شــكم او خانــه تــو و آغــوش او گهــواره تــو و ســینه او ســیراب كننــده تــو و خــود او 
حافــظ و نگهدارنــده تــو بــود؛ ســردي و گرمــي دنیــا را تحمــل میكــرد تــا تــو در آســايش و نــاز و نعمــت زندگــي 
ــي از او قــدر  ــو زحمــت كشــیده اســت؛ و نمــي توان ــراي ت ــه ب ــدازه ای ك ــه ان ــاش ب ــزار مــادر ب ــي. پــس شــكر گ كن
دانــي نمائــي مگــر بــه عنايــت و توفیــق خداونــد متعــال. و غــم و گرفتــاري دوران بــارداري را بــه خاطــر تــو تحمــل 
نمــوده اســت؛ تــا وقتــي كــه خـــداي متعــال تــو را از عالــم رحــم بــه عالــم خــارج انتقــال داد. پــس ايــن مــادر بــود 
ــو  ــد و ت ــو لبــاس داشــته باشــي، تشــنه بمان ــد و ت ــد و توســیر باشــي، برهنــه بمان ــود گرســنه بمان كــه حاضــر ب
ســیراب باشــي، در آفتــاب بنشــیند تــا تــو در ســايه او آرام اســتراحت كنــي، ناراحتــي را تحمــل كنــد تــا تــو در 
نعمــت و آســايش بــه زندگــي ادامـــه داده و رشــد نمائــي و در اثــر نــوازش او بــه خــواب راحــت و اســتراحت 

لذيــذ دســت يابــي.
حق همنشین

 امــا حــق هــم مجلــس و هــم نشــین بــر تــو آنســت كــه بــا كمـــال خوشــروئي پذيــراي او شــده و بــا تواضــع 
و طیــب خاطــر از او اســتقبال نمائــي و اجــازه دهــي كــه او هــم ســخن گويــد و تــو متكلــم وحــده نباشــي؛ از 
نگاهــاي متكبرانــه و تحقیــر آمــوز كــه بــا گوشــه چشــم صــورت مــي گیــرد پرهیــز كــن و وقتــي ســخن میگوئــي 
قســمي ســخن بگــو كــه او بفهمــد و اگــر تـــو بــر او وارد شــده اي، اختیــار بــا خـــودت هســت كــه هـــر وقــت 
بخواهــي تركــش كنــي و اگــر او بــر تــو وارد شــده اســت، اختیــار بــا خــودش هســت كــه بخواهــد مجالســت بــا 
تــو را تــرك نمايــد.  امــا تــو بــدون اجــازهء او )در صورتــي كــه او وارد بــر تــو باشــد( حــق نداري؛كــه مجالســت او 

را تــرك نمائــي.
حــق فرزنــد بر پدر و مادر

حــق فرزنــد تــو آنســت كــه بدانــي او از توســت و در ايــن جهــان در نیــك و بــد خويــش وابســته توســت و بــا تــو 
نســبت بــه پــرورش دادن خــوب و راهنمايــي كــردن او بــه راه پــروردگارش و يــاري رســاندن بــه او در اطاعــت 
خداونــد هــم دربــاره خــودت و هــم حــق او مســئول هســتي و بــر اســاس ايــن مســئولیت پــاداش میگیــري و 
كیفــر میبینــي پــس در كار فرزنــد همچــون كســي عمــل كــن كــه كارش را در ايــن دنیــا بــه حســن اثــر خويــش 
آراســته میكنــد و تــو بــه ســبب حســن رابطــه میــان خــود و او و سرپرســتي خوبــي كــه از او كــرده اي و نتیجــه 

الهــي كــه از او گرفتــه اي نــزد پــروردگار خويــش معــذور باشــي و قوتــي نیســت مگــر قــوت خداونــد متعــال.
حق پدر

 اما حق پدرت بر تو آنســت كه بداني او اصل و ريشــه توســت؛ و تو فرع و شــاخه او هســتي؛ و اگر او نبود تو 
نبــودي؛ پــس هــر وقــت در خــودت چیزي مي بیني كه موجـــب پیدا شــدن غرور در تو مــي گردد، متوجه باش 
كه پدرت اصل و اســاس آن نعمت اســت و خداوند را به خاطر اين نعمت بزرگ ســتايش كن و از او تشــكر 

		 كن به اندازه ی نعمتي كـــه به تو ارزاني نموده اســت و قوتي نیســت مگر به قوت خداوند متعال.
رســاله حقوق امام ســجاد علیه السلام 			 

یکی از ارکان اخلاق رعایت حقوق است.
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کارهــا بشناســند وگرنــه نمــی تواننــد بــر  در ارتبــاط بــا دیگــران لازم اســت آن هــا مــا را بــه جدیــت در 
کننــد. از طرفــی  لازم اســت انعطــاف  کننــد و روی قــول هــا و وعــده هــای مــا حســاب بــاز  مــا اعتمــاد 

گــر در جایــی لازم اســت تغییــری ایجــاد شــود ویــا مرتکــب اشــتباهی شــدند،  کــه ا داشــته باشــیم 
روابطشــان بــا مــا مخدوش نشــود.

گونــه انعطافــی  کــه هیــچ  کــه نســبت بــه دیگــران داریــم بــه قــدری باشــد  کارهایــی  وقتــی جدیــت مــا در 
نتواننــد در مــا ببیننــد، روابــط بــه تدریــج قطــع مــی شــود و یــا در حالــت خاصــی متوقــف مــی شــود. 

کم  کــم اثــر و  وقتــی انعطــاف مــا از حــد میگــذرد روابــط مــا بــا آن هــا دیگــر ســازندگی نخواهــد داشــت یــا 
خاصیــت مــی شــود. همــه دوســتان و اطرافیــان مــا لازم اســت مــا را بــه وعــده هــای راســت و قول و 
کــه در امــور منعطــف هســتیم.  قرارهــای بــه موقــع انجــام شــده بشناســند و نیــز لازم اســت بداننــد 
القــای ایــن دو بــا هــم بــه دیگــران و نیــز تعهــد بــر اجــرای متعــادل ایــن دو، اعتــدال در ایــن میــدان 

است.
يكد شــده  در روایــات اهــل بیــت بــه شــدت بــه پایبنــد بــودن بــه قــول و قرارهــا و تعهــد وعــده هــا تا

کــرده انــد. بنابراین  کــردن را خــروج از اســام معرفــی  کــه برخــاف ایــن شــیوه زندگــی  اســت تــا جایــی 
اطرافیــان مــا لازم اســت بــه ایــن شــیوه زندگــی مــا واقــف باشــند. قــال علــی علیــه الســام: أخــزم النــاس رأيا 

مــن أنجــر وعــده ولــم یوخرعمــل يومــه لغــده .

کــه وعــده اش را بــه جــای آورد و عمــل  کســی اســت  دور اندیــش تریــن مــردم از نظــر رأی و نظــر 
امــروزش را بــه فــردا نینــدازد. از طــرف دیگــر خــوش اخلاقــی، خشــک نبــودن، مقابلــه بــه مثــل نکــردن 
در بــدی هــا ماننــد آن ســبب منعطــف شــدن و بهــره منــدی بیشــتر افــراد از ارتبــاط بــا مــا خواهــد بــود 
قــال علــي عليــه الســام: موافقــة الأضحــاب تديــم الإصطحــاب و الرفــق فــي المطالــب یســهل الأســباب. 

ســازگاری بــا مصاحبــان دائــم منجــر بــه پایــداری مصاحبــت مــی شــود و نرمــی در دســتیابی بــه مقاصــد 
کثــر  منجــر بــه ســهولت در فراهــم شــدن شــرایط آن مــی شــود. قــال علــي عليــه الســام: مــن ســالم النــاس 

کنــد دوســتانش فراوان و  کــه از ســر دوســتی و ســامت بــا مــردم برخــورد  کســی  اصقــاء وقــل أعــداؤه.  
کــم مــی شــوند. دشــمنانش 

جدیــت داشــتن در برنامــه هــا نبایــد از مــا فــردی خشــن وغیرمنعطــف بــرای نزدیکانمــان بســازد. 
کارهایمــان برســیم و هــم حــال اطرافیــان  کمــی تدبیــر و حســن خلــق و نرمــی مــی توانیــم هــم بــه  بــا 

گــوش دهیــم و دعــوت هــای آنهــا را بپذیریــم. خداونــد  کنیــم، بــه درد و دل هایشــان  خــود را درک 
کــه بتوانیم  گــر بــه وقــت و روزی مــا برکــت دهــد بــه راحتــی ایــن موضــوع اتفــاق مــی افتــد. برای ایــن  ا

کنیــم و بــا  گفتــن خــود را مهربانانــه  از در ســازگاری بــا دیگــران روبــرو شــویم لازم اســت لحــن ســخن 
کــه مــا دارای برنامــه هــای  آنهــا بــا شــدت برخــورد نکنیــم. در عیــن حــال لازم اســت بــه آنهــا بفهمانیــم 
گــر آنهــا متوجــه ایــن امــر نشــدند بــاز خــوش  کــه لازم اســت بــه آنهــا متعهــد باشــیم. ا مشــخصی هســتیم 

گاه ســاخته  کــه قلــب آنهــا را بــه آنچــه در درون ماســت آ کــرده و از خــدا بخواهیــم  اخلاقــی خــود را زیــاد 
کــه منجــر بــه دلخــوری نشــود. گونــه ای تغییــر دهــد  یــا وضعیــت را بــه 
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توجــه! بســیاری از مطالــب ایــن نشریــه مزیــن به 

اســاءمتبرکه اســت. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

ج حضرت بقیه الله الاعظم )عج( صلوات       تجزیه و تحلیل سوره مبارکه قلم      نشریه شماره: 1     17 ربیع الاول سال 1442 قمری      تعجیل در فر



) همه ی ما هر روز در هر لحظه در معرض بلایی به نام باغ سوختگی هستیم. )ان الانسان لفی خسر
 باغ سوختگی همان عذابی است که برادران این داستان دچارش شده اند. فکر کنید یک سال تمام دغدغه و توانتان 
را خرج کنید و نقشه بکشید و تدبیر کنید تا در زمان موعود، مزد تلاش هایتان را دریافت کنید. و آن وقت کیهو... باغ 

سوختگی یعنی دقیقا همان حسی که بعد از خاکستر شدن تمام تلاش ها به خاطر رعایت نکردن اخلاق و انحراف از سبیل 
حق نصیب انسان‌ میشود. 

اما چه شد که آنها دچار این عذاب شدند؟
آن معضلی که میتوان در جای جای رفتار و اقوال آن ها دید، توهم مالیکت و قدرت و عدم رعایت تقوا و تسبیح و ارتکاب 

جرم است. هر کجای زندگی انسان که در آنجا انسان در توهم مالیکت باشد معلوم میشود که آنجا تحت ربوبیت خداوند 
نبوده است. وقتی انسان خود را مالک زندگی و دارایی های خویش بداند به خودش اجازه می دهد که هر طور میخواهد 

حرف بزند و تصمیم‌ بگیرد. اگر آن برادران خودشان را مالک دارایی ها و نفرات زیاد و حمایت های همدیگر نمی دانستند، 
هیچ گاه دچار طغیان نمی شدند و به فکر دور کردن و  فریب چند نفر نیازمند نمی افتادند.  دقیقا انسان ها وقتی به 

چگونگی اعمالشان اهمیت نمی دهند که خود را صاحب عمل ببینند و وقتی خود را صاحب عمل ببیند به خودشان اجازه 
می دهند که اوامر و نواهی الهی را در صورت اعمالشان رعایت نکنند و این عدم رعایت تقواست.  وقتی انسان در عمل 
و صورت عمل مطیع و تسلیم اوامر و نواهی الهی نباشد به خاطر این است که او تسبیح و سجده حقیقی ندارد. تسبیح 
یعنی در مسیر حق با همه ی امکانات و توان و بدون کاستی و نقص به سمت کمال حرکت کنی و سجده یعنی خودت و 

امکاناتت را فانی و خداوند را باقی بدانی و لذا همه آنچه که داری را در سبیل خدا خرج کنی و به بقا برسانی. 
 رعایت اخلاق‌و عظیم شدن آن،ریشه و منشاش در تسبیح و سجده حقیقی است. همچنین در این داستان رب نقش 
اصلی را دارد. رب حتی عذاب های موقتی و دنیایی اش هم موجب بازگشتن از مسیر ظلم و ایجاد رغبت به کمال و رشد 

است. ای کاش که انسان خاکستر اعمال بی اخلاق خویش را در دو دنیا نبیند و زودتر در مسیر تسبیح قرار گرفته و سجده 
مناسب برای هر کاری را انجام دهد تا هیچوقت محروم و خسارت زده نشود.  که ولعذاب آخره الاکبر لوکانوا یعلمون‌.

متن ادبی

جـريـــان چـنـــين بــوده كــه پيرمــردى باغــى داشــت، و هيــچ ميــوه اى از آن بــاغ بــه خانه 
اش بــرده نمــى شــد، مگــر آنكــه حــق هــر صاحــب حقــى را از آن مــى داد بعــد از آنكــه از دنيــا 
رفــت، فرزندانــش آن بــاغ را بــه ارث بردنــد و آنـــان پـنـــج پـســـر بـودنـــد، در هـمـــان ســـالى كـــه 
پـدرشـــان از دنـيـــا رفـــت آن بـــاغ آنقــدر حاصــل آورد كــه در هيــچ ســالى آنطــور نيــاورده بــود، 
جوانــان بعــد از نمــاز عصــر بــه طــرف بــاغ روانـــه شـدنـــد، مـيـــوه و رزقـــى بـــسيار زيــاد ديدنــد 
كــه تــا آن روز و در حيــات پدرشــان چنــان حاصلــى بــه آن بــاغ نديــده بودنــد. وقـتـــى حاصــل 
ــده و  ــر و خرفــت شـ ــدر مــا پي ــد: پ ــه يكديگــر گفتن ــد طاغــى و ياغــى شــده ب بســيار را ديدن
عـقـــلش را از دســـت داده بـــود، بـيـايـيـــد بـا هـم قـــرار بـگـذاريـم امـسـال بـه احـدى از فـقـراى 
مســلمين چيــزى از ايــن ميــوه هــا ندهيــم، تــا اموالمــان زيــاد شــود آنــگاه ســـال هـــاى بـعـــد 
روش پـــدر را دنـبـــال كـنـيـــم، چـهـــار نـفـر از بـــرادران قبول كردند، و پنجمى ايشان در خشم 
‏ آیــا  حُو�ن ِ
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مْ �

َ
 ل

أَ
شــد و او همــان بــود كــه بعــد از ســوخته شــدن بــاغ گفــت )�

بــه شــما نگفتــم چــرا تســبیح نمــی کنید؟(.هميــن شــخصى كــه از ابــن عبــاس ســوال كـــرده 
بـود، پـرسـيـد: آيـا نـفـر پـنـجـمـى اوسـط از حـيـث سـن و سـال بـود؟ ابـن عـبـاس گـفـت : نـه 
اتـفـاقـــا از حـيـــث ســـن و ســـال از هـمـــه كـوچـكـتـــر بـــود، بـلكـــه مـنـظـور از كـلمـــه اوسـط ايـن 
كـــه از هـمـــه بـهـتـــر و عـــاقل بــود،  بهتريــن آن بــرادران بــه ســايرين گفــت از خــدا بترســيد، و 
طريقــه پــدر را پيــش بگيريــد تــا ســالم باشــيد و ســود ببريــد، بــرادران بــر او خشــم كردنــد، 
و او را بـــه كـتـــك گـــرفته ســخت كوبيدنــد، وقتــى آن بــرادر يقيــن كــرد كــه بــرادران قصــد 
كشــتن او را دارنـــد، تـسـليـــم گفتارشــان شــد، و بــه اكــراه و بــدون رضايــت درونــى راى آنــان 
را تصويــب كــرد. از آنـجـــا بـــه خـــانه هــاى خــود برگشــته، هــم ســوگند شــدند كــه هــر وقــت 
خواســتند ميــوه بچيننــد صـبـــح خـيـــلى زود بـچـــينند، و در ايــن ســوگند خــود ان شــاء اللّه 
هــم نگفتنــد، خــداى تعالــى بــه خـاطـــر ايـــن جـرمـشـــان مـبـتـلاشـــان نـمـــوده، بـيـــن آنـــان و 
ــه  ــود، مــع ذلــك حتــى يكدان ــام چيدنــش بســيار نزديــك ب آن رزق حائــل شــد، رزقــى كــه اي
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م‏( يعنــى مثــل باغــى كــه درختانــش ‍ آتــش گرفتــه باشــد. رِ�ي
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حَ�تْ كا صْ�بَ
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ســـائل پـرسـيـــد: اى ابـــن عـبـــاس، )صريم ( چيست ؟ گفت : صريم به معناى شب بسيار 
تاريــك اســت، آنــگاه گفــت شــبى كــه هيــچ نور و ضوئى در آن نباشــد. بـــرادران وقـتـــى صـبـــح 
ــرخاستند يكديگــر را صــدا زدنــد كــه زودتــر بــه باغتــان برويــد، اگــر مــى خواهيــد بچينيــد  بـ
‏(  و�ن �تُ ا�فَ خ�َ �تَ َ )تــا كســى باخبــر نشــده ( بچينيــد، بـــرادران بـــه طـــرف بـــاغ روانـــه شـدنـــد، )وَ هُمْ �ي
معنــاى  بــه  گفــت  ؟  اســت  معنــا  چــه  بــه   ) )تخافــت  عبــاس  ابــن  اى  پـــرسيد:  ســـائل 
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چهارم دسته 

درک تمایز ها. مثل چه چیزی؟ بهش فرق کردن میگن. به‌او شما فلق هم میگویید. فلق آن لحظه‌ای است 
که  اوضاع دیگر فرق مکیند. از این]حرف[که:مومن و مجرم کیسان نیستند؛ما یاد بقیه کیسان نیستند‌های 

قرآن مکینیم. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون.ضل و حرور مساوی نیستند؛ ظلمات و نور 
مساوی نیستند؛ اعما و بصیر مساوی نیستند؛ الیستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب جنه هم 

الفائزون. شما جابه‌جای قرآن میبینید، که یک حرف بدیهی دارد به انسان میزند که آن آدمی که به بهشت 
میرود با آدمی که به جهنم میرودفرق مکیند. این همه فرق را میشود بفهمید؟! نفع و ضرر را میشود 

بفهمید؟ تارکیی و روشنی را میتوانید بفهمید؟ شما چجوری ممکن است که فکر کنید که من مسلم را با 
مجرم مساوی قرار میدهم؟فرق مکیند که آدم درستکار باشد تا اینکه جرم و خطا انجام بدهد.مثلاآدمی 

است که به اومیگویید سیگار نکش داغونت مکیند!میگوید داغونم بکند؛ مهم نیست. خب این کباب 
هارا میخورید معلوم نیست چه چیزی چرخ کرده اند که اینجا دارند به شما این کباب کوبیده چهار تومانی 
را میدهند!مهم نیست خوشمزه است میخواهم ضرر داشته باشد. پفک ضرر دارد! ضرر داشته باشد و... 

اصلا شروع سقوط آدم ها این است که هرچه بهشان میگویی ضرر دارد میگویند ضرر داشته باشد. نگاه به 
نامحرم به تو ضرر میزند! ضرر بزند من اصلا نه میخواهم ازدواج کنم نه میخواهم حلال زندگی کنم من هیچ 

کدام این ها برایم مهم نیست.چه شد این آدم به این روز افتاد؟ که وقتی شما به او میگویید برایت ضرر 
دارد هر‌هر به شما میخندد؟از پایه یک چیزهایی برای این آدم فرق نکرده]است[ تا امروز که فرق نمکیند. آیا 

فکر مکینید ما مسلم و مجرم را کیی قرار میدهیم؟!! بدی کردن با خوبی کردن فرق مکیند؛ منظم بودن یا 
بی نظم بودن فرق مکیند؛ نماز اول وقت خواندن با نخواندن فرق مکیند؛ حرف های نیش دار با حرف های 

کرامت آمیز فرق مکیند. این ها را آدم باید روزانه برای خودش تکرار کند تا که این دکمه چیز هایی که فرق 
مکیند برایش روشن شود، بعد شما میفهمید آدم در زندگی اش به همسرش نغ بزند بعد یک نغ و یک غر 
دیگر و یک سرزنش دیگر با اینکه هر روز یک تشکر کند یک قدر دانی کند چقدر این زندگی ها با هم دیگر 

فرق مکیند، و بعضی ها نغ میزنند ایراد میگیرند زیرا خیراو را میخواهند چون میخواهند روز به روز زندگیشان 
بهتر بشود ولی نمیدانند که گاهی اوقات آدم باید از کار های خوبش استغفار کند و این همه خیر خواهی و 

دلسوزی نکند و در برایند ببیند چه قدر زندگی اش خوب است و افت نمکیند.       بخشی از صوت سرکار خانم ادیب

کلام اساتید

ــد،  ــه مســاوات دو طايفــه اقامــه حجــت كن ــه شــريفه م‌ىخواهــد علي آي
و حجتــش ايــن اســت كــه مســاوات آن دو بــا احترامــى كــه مســلمانان 
نــزد خــدا دارنــد منافــات دارد، نــه اينكــه ايــن مســاوات بــا عدالــت خــدا 
هُمْ  �بُ �فَ �يْ

غ�َ
ْ
دَهُمُ ال مْ عِ�نْ

أَ
نم‌ىســازد. ايــن آيــه و آيــه بعــدش تــا جملــه‌ » �

« در مقــام رد مســاله تســاوى مجرميــن و مســلمين اســت، كــه  و�نَ �بُ
�تُ
ْ
ك َ �ي

از طــرف كفــار ادعــا شــده بــود، و چــون ايــن ادعــا محتملاتــى داشــت، 
رد  انــكارى  اســتفهام  صــورت  بــه  و  نمــوده  ايــراد  را  آنهــا  يكــى  يكــى 

م‌ىكنــد.

احتجاج

فضای این آیات با بحث معترضه ای وارد بحث آخرتی می شود.        •
ساق آن چیزیست که سوق می دهد. انسان باید با ساق اش اعمالش را به کمال سوق دهد.        •
هرکاری بازه زمانی مشخصی دارد اگر در آن زمان انجام نشود توان انجام کار از فرد ساقط میشود.        •
اگر ساق هایمان در این دنیا به رشد و کمال خود نرسند در آخرت ناتوان و معلول متولد می شویم.        •
اولین عضوی که خشوع قلب را بروز می دهد چشم است.        •
سجده در هر عملی آن قسمت از عمل است که توحید را فریاد میزند.        •
جهنم یعنی همین حس محرومیت از سجده حقیقی. یعنی همین ظرفیت های به بلوغ کمال نرسیده.        •
کسی که در ین دنیا سجده هایش حقیقی نباشد در آخرت با سجده حقیقی نسبتی ندارد و حتی اگر                •

هم بخواهد نمی تواند سجده کن.

نکات ناب
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@rahbarenojavan

نویسنده: محمد حسین زارعی

ششم دسته 

پنجم سته  د

ماجرای حضرت یونس را احتمالاشنیده اید ]و[می دانید.داستان حضرت یونس مثل 
خیلی از انبیای دیگر داستانش برای ما بد و نامناسب تعریف شده و طور خوبی قصه را 
برای ما نگفتند. داستان حضرت یونس ]اینطور است[ که حضرت در یک قومی زندگی 

مکیردند این قوم رو دعوت می کنند، این قوم دعوت پیامبر رو نمی پذیرند و حتی تصمیم 
به قتل حضرت یونس می گیرند. شیوه حضرت یونس همان شیوه ی حضرت حجت 

هست و آن شیوه ی غیبت ]است[. خب بالاخره اگر این قوم پیامبر خودشان را بکشند 
دیگر امیدی به نجاتشان نیست. حضرت به خاطر همین از قومشان فرار می کنند. انبیا هر کاری که امر خدا

باشد انجام می دهند. پیامبر خدا بدون امر خدا کاری را انجام نمی دهد و این تهمت که پیامبر کاری رو بدون 
اذن خدا انجام می دهد خیلی تهمت نا روایی ]است[.  حضرت یونس به خاطر خود قومشان، قومشان رو ترک 
می کنند. ظاهرا وقتی از شهرشان میروند  هم تحت تعقیب بودند. حضرت می روند و می رسند به یک کشتی، 
سوار آن کشتی می شوند و اهل کشتی هم ظاهرا ایشون رو نمی شناختند. یک مدت که کشتی حرکت مکیند 

[ ذهنشان داشتند. بعد دریا طوفانی  اهل کشتی با حضرت انس می گیرند و تصور یک آدم خوب را از حضرت ]در
می شود و کشتی در خطر غرق شدن قرار می گیرد و بر اساس یک اعتقاد باطلی که داشتند بین اعضای کشتی 
قرعه کشی کردند تا یک قربانی به خدای دریا ها تقدیم کنند تا دریا آرام بشود. قرعه به نام حضرت یونس )ع(   

می افتد. اهل کشتی که فکر می کردند حضرت آدم خوبی هستش و نمی تواند نحس باشد قرعه کشی رو تکرار 
کردن و تا 7 ار اسم حضرت یونس)ع( در قرعه کشی در می آید و آخر سر، حضرت را به دریا می ندازند و یک ماهی 

بزرگی حضرت رو می بلعد. و ظن عن لن نقدر علیه. یعنی می دانست که ما هیچ وقت ]بر او[ تنگ نمی گیریم. 
فکر کنید. با این همه فشاری که به حضرت آمده، حضرت بازهم فرضشان بر این]است[ که خداوند بهشون 

تنگ نمی گیرد. ما  یک ذره زندگی برایمان سخت می گذرد ]سریع می گوییم [ خدایا چرا انقدر بر ما فشار 
میاوری! ولی حضرت یونس با این همه فشاری که بهشان آمده بازهم ذهنیتشان این بوده که خدا بهشان 

سخت نمی گیرد. و بعد در تارکیی ندا داد که ان لا اله الا انت صبحانک انی کنت من الظالمین یعنی ای خدا هیچ 
اشکالی به تو نیست تو منزه هستی! انی کنت من الظالمین. شما ببینید حضرت یونس ظلمی نکردند ، ولی در 
مقابل خداوند می فرمایند اگر مشکلی هست از من است و تو منزه هستی  ای خدا. این ذکر یونسیه خیلی با 

عظمت است. این ذکر سجده اهل بیت)ع( هست. خیلی ذکر با شکوهی هست. و بعد خداوند میفرماید از غم 
نجاتش دادیم. غم حضرت یونس)ع( که درآمدن از دل نهنگ نبوده ]است[ . غم حضرت یونس نجات قومش 

بوده و قوم حضرت یونس به تصریح قرآن تنها قومی است که بعد از اینکه ]نزدیک بود بهشان[ عذاب نازل 
]شود[ از عذاب نجات پیدا کردند.                                                                                     بخشی از صوت استاد دژبخش

کلام اساتید کلام اساتید

‏ چند تا دلالت مهم دارد. کیی اینکه  �ن كَصَاحِ�بِ الحُو�ت
ُ
ك ا �تَ

َ
آیه  وَ ل

قوم پیامبر ]حضرت یونس علیه السلام[ وضعیتشان طوری بوده 
که می شد پیامبر به خاطر کج فهمی آن ها بگذارد  و از دست آن 
. به واسطه این نهی معلوم می  ها فرار کنند و بروند جایی دیگر
شود پیامبر خاتم دستور داشتن که بین آن ها بمانند و خارج 
نشوند. این اثبات می کند که آن ها وضعشون خیلی وضع کج 

فهمی بوده و خیلی اذیت و آزار آن ها به پیامبر زیاد بوده در حد دق دادن و کشتن 
پیامبر بوده]است[. پس بنابراین پیامبر به امر خدا در اون قوم می مانند و البته 

همه مسائلی که بعد پیامبر مثل حضرت صدیقه)س( یا امام حسین)ع( پیش میاد 
طبق همون چیزی که خود پیامبر پیش بینی کرده بود مثل اذیت هاشون، به قول 

معروف ترکششون میخوره به امیرالمومنین و فرزندانشون در واقع همون اتفاقات 
شوم برای این بزرگواران اتفاق میافته. ولی دستور نداشته پیامبر از قوم خارج شه 

این دلالت اولش. دلالت دوم اینه که در واقع پیامبر از نظر رحمت، سطح ارتقاء 
رحمت را خیلی بالاتر برده ...        

برای شنیدن صوت کامل به آدرس  www.sorehname.blog.ir مراجعه کنید.
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شهید سید حسین علم الهدی
در سال ۵۳ که حسین را دستگیر کردند او را به بند نوجوانان زندان بردند. زندانیان این بند، نوجوانانی بزهکار بودند که به جرم دزدی و دعوا و … به زندان افتاده بودند. وقتی حسین وارد این بند شد، بعضی از 

زندانیان او را مسخره میک‌ردند و می‌گفتند: »با کی دعوا کردی؟ چی دزدیدی؟ و…«
، به امامت حسین، نماز جماعت می‌خوانند و جلسه‌ی  امّا حسین با صبر و حوصله به زودی توانست چند نفر از آن‌ها را نماز خوان کند. چند روز بعد مأموران زندان ناگهان متوجّه شدند که همان نوجوانان بزهکار

، کیی از آن نوجوانان بزهکار به سراغ حسین آمده و می‌گفتند، حسین آقا در زندان ما را  قرائت قرآن برپا کرده‌اند.به دنبال گزارش مأموران، حسین را از این بند خارج کردند.تا چند سال بعد، هر چند وقت یک‌بار
هدایت کرد.

شهید سید مجتبی علمدار
شیوه‌ی خاصی هم در جذب جوانان داشت. گاهی حتّی خود من هم به سیّد می‌گفتم: »این‌ها کی هستند می‌آوری هیأت؟ به کیی می‌گویی بیا امشب تو ساقی باش؛ به کیی می‌گویی این پرچم را به دیوار بزن… ول 
کن بابا!« می‌گفت: »نه! کسی که در راه اهل بیت هست که مشکلی ندارد، امّا کسی که در این راه نیست، اگر بیاید توی مجلس اهل بیت و گوشه‌ای بنشیند و شما به او بها ندهید، می‌رود و دیگر هم بر نمی‌گردد؛ 

امّا وقتی او را تحویل بگیرید، او را جذب این راه کرده‌اید.« برنامه‌ی هیأت او، اوّل با سه چهار نفر شروع شد، امّا بعد رسیده بود به سیصد چهارصد جوان عاشق اهل بیت.
شهید ابراهیم هادی

جمعی از دوستان شهید می گویند: از خیابان 17 شهریور عبور میک‌ردیم، ناگهان یک موتورسوار دیگه با سرعت از داخل کوچه وارد خیابان شد و پیچید جلوی ما، ابراهیم شدید ترمز کرد. جوان موتور سوار که 
قیافه و ظاهر درستی هم نداشت داد زد: »هُو! چکیار میک‌نی؟!« بعد هم ایستاد و با عصبانیت ما را نگاه کرد. همه می‌دونستن که او مقصر است .

   من هم دوست داشتم ابراهیم با آن بدن قوی پائین بیاد وجوابش را بده. ولی ابراهیم با لبخندی که روی لب داشت در جواب عمل بد او گفت: »سلام، خسته نباشین«. موتور سوار عصبانی کیدفعه جا خورد. 
انگار توقع چنین برخوردی را نداشت، کمی مکث کرد و گفت: »سلام، معذرت می‌خوام، شرمنده« بعد هم حرکت کرد و رفت. ما هم به راهمان ادامه دادیم. ابراهیم دربین راه شروع به صحبت کرد و سوالاتی که در 
ذهنم ایجاد شده بود را جواب داد:»دیدی چه اتفاقی افتاد. با یه سلام آتیش طرف خوابید و تازه معذرت خواهی هم کرد. حالا اگه می‌خواستم من هم داد بزنم و دعوا راه بندازم ، جز اینکه اعصاب و اخلاقم را به هم 

بریزم هیچ کار دیگه‌ای نمیک‌ردم«.

هم قلم با شهدا

تاریخ گواه است بر کسانی که باخواندن کلام الهی درسبیل حق حرکت کردند،کلام خدارا 
درزندگی جاری کردند و عاقبت راغبون الی الله شدند البته کسانی هم بوده اند که رسول خدا بهشان 

کلام پروردگار را رسانده اما محالفت کردندو عاقبتشان با دوری از خداوند گره خورده است امان از 
غفلت!... که هرچه تاریخ کشیده است ازاین غافلان است ازحق نگذریم بوده اند کسانی که خودرا 
از مرداب غفلت بیرون کشیده و به سمت و سوی پروردگارشان روانه شدند... همچون اصحاب 

باغ،زمانکیه بهترینشان برجمع ذکری داد و آن هارا دعوت به حرکت در مسیر حق نمود آنها از 
کردارشان نادم بودند!!! پشیمان از ظلمی که به خود کرده اند،پشیمان از ایجاد طغیان واز بدی هایی 
که ازآن ها سرزده بود اما باهمه این ستم ها در نهایت به ربشان روی آوردند چه سرنوشت خوبی... 

متن ادبی

3

شگفتا! پیامبر تمام تلاشش را می کند و زندگیش را فدا می کند تا کسی که در لبه 
پرتگاه است را نجات دهد.اما زندگی دنیا آنقدر زرق و برق داشته که چشمانش را 

بسته و نور هدایت را نمی بیند.پیامبر بر حسب لطفی که دارد، دستش را بسوی او 
دراز می کند تا شاید بتواند او را نجات دهد. پیامبر )ص( با اسرا مدارا می کند ، یتیم 
نوازی می کند ، به مسایکن رسیدگی می کند و دل نگران مردم است و در مقابل،  با 

مکذبین مداهنه        نمی کند که همه این ها نشان دهنده خلق عظیم ایشان است.
خودتان بگویید آیا پیامبر مجنون است؟اگر هست، پس ای کاش همه ما را مجنون 

بخوانند! خلق و خوی اهل دنیا طوری است  که نمی توانند کسی را بر علیه خود ببینند 
و با آن مقابله کنند، بنابرین همیشه در تلاش هستند  تا پیامبر را به سمت خود 

بکشانند. اما مگر می شود کسی را که رفتار و اعمالش  بر اساس  وحی است را فریب 
دهند.تنها، کسانی می توانند در برابر این مداهنه ها مقاومت کنند که فرق حق و 

باطل را بدانند و بتوانند بین این دو، راه درست را اختیار کنند.
 چشمانت را باز کن! تا کی میخواهی همه چیز را پنهان کنی؟ تا کی میخواهی دست 
او را رد کنی و به او پشت کنی؟ در حالی که میدانی  اگر به او پشت کنی در لبه پرتگاه 

ایستادی!میدانی چه می شود اگر الان دست او را نگیری؟! وقت تنگ است.تصمیمت 
. یا دعوتش را قبول کن و خودت را در دنیا و آخرت بیمه کن، و یا با تمام ثروتت  را بگیر

نویسنده: محمد صادق پویانسقوط کن!! انتخاب با خودت هست؟! سعادت یا شقاوت؟!

طراح سرکار خانم گلزاری
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ترسیم کننده : محمد حسین ضیایی فر

اما تمام تاریخ به این زیبایی هم نبوده است که غایتشان رغبت به خداوند باشد قطعا بوده اند کسانی که خیرالبشر بهشان ذکری رساند تا دستشان 
را بگیرد اما گوش شنوایی برایشان نبود همان هایی که چشم دیدن حضرت رسول را نداشتند همان هایی که دل هایشان از یکنه و نفرت به رسول 

سرازیر بود تا جایی که به او نسبت جنون دادند همان هایی که از شدت یکنه می خواستند با چشم هایشان به رسول صدمه بزنند اما چه بگوییم که 
نمی دانستند او برترین فرستاده از جانب خداست و از حربه هایشان درامان است... اصلا چرا باید کسی همچین دیدی نسبت به آن صاحب خصلت 
های برتر داشته باشد مگر رسول جز خیر چیزی برای امتش میخواهد اصحاب باغ رسول را ندیدند اما به خدای رسول ایمان آوردند اما این مشریکن 
به ظاهر امتِ رسول باوجود پیامبر مهربانی ها ودلسوزی های ایشان به راه پروردگارشان ایمان نیاوردند و قرآن را قبول نکردند. فرق بین عاقبت به 

خیر شدن و طلب عاقبت شوم در همین پذیرش ذکر و روی آوردن به پروردگار است حال چه ذکر از انسان معمولی باشد چه از رسول خدا...
همه مخلوقات عالم نشان دهنده قدرت و عظمت خداوند سبحان است.  اگر دیدن همه ی این پدیده های الهی ما را به یاد خدا نیندازد باخته 
ایم!!باید طوری ببینیم که تک تک آنچه گفته شد متجلی کننده خداوند باشد.  باید بدانیم که هیچ ذکر و یادآوری ای بالاتر از قرآن کریم نیست و 

قرآن آمده است برای رساندن ذکر به تمام مردم جهان... این غفلت است که هرگاه انسان را ازیاد خداوند دورتر مکیند.غفلت شاید درهرزمانی به 
سراغ انسان بیاید ولی باید راه ذکر پذیری را در وجودمان بالاتر ببریم.وای به حال غافلی که از ذکری که به اوداده میشود دوری کند وراه هدایتش را 
به سمت خدا مسدود کند قطعا باهمه این توصیفات همه ی ما خواستار این هستیم که روزی برسد که ذکر در وجود ما و همه ی مردم جهان جا 
بیفتد، اما برای ایجاد جریان ذکر در جامعه مان باید بیش از پیش برای جریان سازی فرهنگ و مبانی قرآن کریم تلاش کنیم، زیرا طعم ذکر را بهتر از 

هرچیزی درقرآن میتوان چشید.  در واقع اگر بخواهیم بهتر بگوییم ذکر همان قرآن است که هدفش رساندن ما به فطرت خداشناس است. وظیفه 
حضرت رسول ذکر است و قرآن هم همین کار را انجام میدهد پس اگر بخواهیم واضح و بی چون و چرا بگوییم اگر به ذکری که قرآن به ما داده است 

، خیلی نزدیک خواهد شد چون ما ذکر قرآن را نپذیرفته ایم و آنها هم ذکری که از جانب حضرت به  اعتنا نکنیم خصلت های ما به دشمنان پیامبر
آنها رسیده را نپذیرفته اند. پس نپذیرفتن ذکر یعنی نپذیرفتن قرآن و قبول نکردن کلام وحی یعنی نپذیرفتن رسول و در نهایت رسیدن به حدی از 

جهالت که بتواند به کسی که جاری کننده ذکر است نسبت جنون بدهد. پس همین بی اعتنایی ها بود که آنان را به آن روز کشاند پس راه حل فقط و 
نویسنده: محمد عرفان برکتی 					    فقط ذکر پذیری است و بس... 


